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 نوظهور یها و عرفان یبه عرفان اسلام یا و مقارنه یقینگاه تطب

 1 سید حسین تقوی

 چکیده

و  تی ـاز آنها، بحـران معنو  یکیشده است که  یکنون یها منجر به بحران یتمدّن بشر
تمـام همّـت    ،یعلم ـ یانسان با خداسـت و انسـان مغـرور از دسـتاوردها      گرفتن رابط دهیناد

 افتـه یپس از گاشـت پـنج قـرن، در    نکیو رفاه کرده است. ا هیرا صرف کار، سرما شیخو
خـلاا، بـه    نی ـپُـر کـردن ا   یبـه او آرامـش دهـد و بـرا     دتوان ـ ینم ـ یمادّ شیکه رفاه و آسا

 نی ـآورده اسـت. ا  یو...، رو یسرخپوسـت  ،ییبودا ،یکهن و نوظهور اعم از هند یها عرفان
و  یعرفان اسلام یبه بررس ،یا و مقارنه یفیو توص یلیاست که با روش تحل نیا یمقاله در پ

و تاـاد را ابـراز    تی ـنیع هی ـکـه نظر  بـان یرق دگاهی ـنو ظهور پرداخته و در مقابل د یها عرفان

 ةو در حـوز  کنـد  یم انیتفاوت و تشابه آنها را ب یها و جنبه رفتهیتطابق را پا ی اند، نظر کرده
 امی ـالت یهـر دو عرفـان ، در پ ـ   نکـه یکـه عبـارت اسـت از ا    دهیرس ـ یجیمشترکات آنها به نتا

ز صـلح کـل و صـحبت ا    و زی ـجهان و قابل تحمل بودن همـه چ  دنید بایو ز یروان یها رنج
 یبـوده؛ ول ـ  قی ـو رف اری ـمقـارن و   گریگـد یبـا   یعقل جزئ ریو آرامش و تحق یعشق و شاد
 یازهـا ی، پاسـخ بـه ن   یتیمسـئول   یب ـ یبجـا  یمـدار  فیتکل ،یزینه فطرت گر یریفطرت پا

 ـاز مم ،یخرافـه پرسـت   یبجـا  ییجو قتیحق ،یفرع یازهاین یانسان بجا یاصل عرفـان   زاتیّ
   .نو ظهور است یها با عرفان سهیادر مق یاسلام
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 طرح مسأله

تمدّنِ بریده از وحی و هدایت الهی بی راهه ای است که منجر به بحـران هـای کنـونی    

شده و یکی از آن ها بحران معنویّت است. نادیده گرفتن رابطـ  انسـان بـا خـدا در فرهنـگ      

بعد از قرون وسطی، سب  گردید تا انسانِ مغرور از برخی دستاوردهای علمی و فـار   غربی 

از آگاهی به عوارض جدایی از معنویّت، به موجودی تبدیل شود کـه تمـام همّـتش صمـرف     

کار و سرمایه و رفاه بیشتر باشد؛ امّا اینک با گاشت قری  به پـنج قـرن، دریافتـه اسـت کـه      

واند به او آرامش عطا کند؛ امّا همهنـان او بـه بـی راهـ  دیگـری      رفاه و آسایش مادّی نمی ت

رفته و برای پر کردن این خلأ به انواع موسیقی ها، عرفان های هندی، بـودایی، سرخپوسـتی   

و سایر عرفان های نوظهور، رو آورده است. لاا می توان قرن معاصر را قرن عطـش معنـوی   

دان در بیابان را به سوی هـر سـرابی فـرا مـی     بشر نامید؛ عطش شدیدی که انسان تشن  سرگر

ساله در عالم تجل ـی نمـوده و همـواره     1400خواند و از سوی دیگر، عرفان اسلامی با سابق  

های  طرفداران زیادی را در شرق و غرب به خود جاب کرده است. این سؤال که آیا عرفان

ر در برخـی مـوارد تفـاوت    نو ظهور همان عرفان اسلامی است یا متااد با آن یـا بـا یکـدیگ   

. جنبه ی نـوآوری در تحقیـق   داشته و در برخی موارد تطابق دارند، نظری  مختار تطابق است

در این نکته است که در برخی موارد تفاوت و در برخی موارد تطابق دارند و تا کنون مقالـه  

رچنـد کـه   ای به طور تحقیقی به این موضوع نپرداخته و موارد را اسـتخراا نکـرده اسـت. ه   

برخی آثار مثل عرفان عملی در اسلام از آقـای یثربـی و مطالعـات معنـوی آقـای ریـاحی و       

مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف آقای سجادی و درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های 

و باقی نظریات را به مجال دیگـر  کاذب آقای شریفی تا حدودی به این موضوع پرداخته اند 

 سپارم. می

 واژه شناسی

منظور از عرفان اسلامی، بررسی امـوری اسـت کـه در رابطـه بـا مبـدي و معـاد، سـیر و         

 سلوک و گار از منازل مختلف با راهنمایی عارفان در سای  فطرت و معرفت، مطرح است. 

عرفان اسلامی به معنای شناختن و خداشناسی به کار برده شده اسـت )فرهنـگ معـین،    

ح، علم به اسرار عالم و ادراک خاصّـی اسـت کـه از راه پاکسـازی     واژه عرفان( و در اصطلا
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نفس و مخالفت با هواپرستی به دست می آید و انسان خود را در برابـر عظمتـی بـی نهایـت     

 تمن ای مطلق دارد.می بیند و 

یک باور دینی یا جنبش اخلاقی معنـوی یـا فلسـفی محسـوب      :عرفان های نو ظهور

ای  حاکم در جامعه تعلق نـدارد عرفـان هـای نوظهـور ماهیـت فرقـه      شود که به بدنه دینی  می

ــوده و     ــان حــاکم و مســل  ب ــوین اســت و خــارا از جری ــد و ن ــور جدی ــان نوظه دارد. عرف

 (42، ص1392کند. )ریاحی،  را از فرهنگ میزبان جاب می طرفدارانش

 عارف واقعی

 امام علی که استاد عارفان است، عارف را چنین توصیف می کند:

ارف واقعی، عقل خود را زنده نموده و نفس امّاره را کشـته و خصـلت هـای خشـن     ع»

وجودش را نرم ساخته است؛ یعنی بـا ریاضـت معنـوی و کـم خـوری، چربـی هـای بـدن و         

غلظت های روحی را از بین برده و خویشتن را از آلودگی هـای جسـمی و روحـی پـالایش     

هیده و راه را برای وی روشن کـرده و از  نموده، به گونه ای که برقی درخشان از درونش ج

نهج البلاغـه  «. ) گردنه های خطرناک گاشته و به باب سلامت و خانه اقامت، راه یافته است

 (218خطبه 

  دیدگاه عرفای اسلامی

. عرفا، انسان را موجودی در حال سیر و سلوک دانسـته و در رابطـه بـا مبـدي و معـاد      1

غازی در نظر گرفته اند که به سوی مقصدی در حرکت است، اند و برای او نقط  آ قرار داده

بگارد، و تا از منزل اول نگاشته، حق  ورود بـه منـزل   « منازل»و سالک باید در این مسیر، از 

 بعدی را ندارد.

برای رسیدن به خداوند منازلی است که بعای از عرفا تا هزار منزل ترسیم کرده اند و 

اجه عبدالله انصاری صد میـدان( و برخـی تـا چهـل منـزل و      بعای آن را به یکصد منزل )خو

 هفت منزل کاهش داده اند.)خواجه عبدالله انصاری منازل السایرین(

عرفا برای انسان، صراطی قائل اند که بـا اسـتمداد از فـیض الهـی و کوشـش مسـتمر و       

ه عدم عجله و حرکت در این صـراط، وصـول بـه مقصـد نهـایی )لقـاا الله( و دسـت یـابی ب ـ        

 سعادت ابدی، میسّر است.
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. عارفان، جهان را بر اساس ظهور اسماا و صفات الهی مشاهده مـی کننـد و عـالم را    2

آیینه تمام نمای حق دانسته و قرآن را توضیح اسماا و صفات الهی می داننـد و بـا تأکیـد بـر     

 علم شهودی و باطنی به این مقوله می پردازند.

ضـمن زنـدگی فـردی و اجتمـاعی شـکل مـی گیـرد.        ارتقاا عارف به مراحل عالی در 

انسان عارف، با دق ت در رفتار خویش، متوجهّ نقص و نیاز می گردد و درک چنین واقعیتّی، 

انگیزه و شوق حرکت و دست یابی به کمال را در وجودش شعله ور می سازد. این حرکـت  

بالا رفتن تعبیر شده  در اصطلاح عرفا سیر و سلوک است که در قرآن کریم از آن، به رفع و

 است:

خداوند کسانی را که ایمان آورده و به آنها علم داده شـده، بـالا مـی بـرد و درجـات      »

 (11سوره مجادله آیه «. ) عظیمی می بخشد

 و نیز فرموده:

 «.سخنان پاک، به سوی او بالا می رود و عمل صالح است که آن را بالا می برد»

 (10) سوره فاظر آیه 

 ربارة حارت ادریس که این سفر را پشت سر گااشته، می فرماید:و همهنین د

 (57)سوره مریم آیه «. او را به جایگاه بلندی بردیم»

منظور از جایگاه بلند، راه یافتن به موقعیتّ برتر اسـت، نـه رفـتن بـه مکـان برتـر؛ زیـرا        

 چنین سفری، حرکت درونی است؛ یعنی مسیر آن در نهان آدمی نهفته است.

نی که از قل  و دل زنگار زدایی کرده و از راه تزکی  ن فس و تصـفی  قلـ ، بـه    کسا-3

درک حقایق هستی می رسند، در مرتب  اوّل، توان شـناختِ اسـرار عـال م مُلـک و طبیعـت را      

پیدا کرده و از این راه بدون آن که رنج شناخت مفهومی را داشته باشد، به حواد  گاشـته  

توانـد بـه    می کند. هرگاه عارف از این مرحله بـالاتر رفـت، مـی    و آینده، علم و آگاهی پیدا

 اسرار عال م ملکوت پی ببرد.

پس از این مرتبه، مرتب ، شهود جبروت و نظر به عرش خداوند است. ایـن مقـام همـان    

 ای است که امام جعفر صادق می فرماید: مرتبه

به حارت عرض کرد:  روزی پیامبر اسلام از حارث  بن مالک، حالش را جویا شد. او»
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 به یقین رسیده ام و مؤمن حقیقی شده ام. 

حارثـه  « هر چیـزی را حقیقتـی اسـت، حقیقـت گفتـار شـما چیسـت؟       »حارت فرمود: 

عرض کرد: یا رسول الله! گویا عرش پروردگار را می نگرم که برای حساب گسترده شده و 

 ات می کنند.گویا اهل بهشت را می بینم که در میان بهشت، یکدیگر را ملاق

بعـد بـه   «. این بنده ای است که خداوند، قل  او را نورانی کرده است»حارت فرمود: 

) اصـول   «.حارثه فرمود: بینایی یافته ای، بر این مقام استوار باش و این حالـت را حفـظ کـن   

 (2ح 3کافی ا 

گسترة معرفت عرفانی از این هم بیشتر می شود و به مرتبـ  شـهود و مشـاهدة حاـرت     

ق می رسد؛ به طوری که سالک، جمال و جمل وات خداوند را مشاهده کـرده و خـود را در   ح

 فرماید: حاور او می یابد. امام علی  در همین مقام است که می

 (179)نهج البلاغه خطبه «. آیا بپرستم چیزی را که نمی بینم»

 امام  می فرماید:« چگونه می شود خدا را دید؟»راوی حدیث می پرسد: 

 «.بینند ی دل ها او را با حقیقت ایمان میوای بر تو! چشم ها او را درک نمی کنند، ول»

 (179)نهج ابلاغه خطبه 

در اصطلاحِ اهل عرفان، حقیقت یعنی محو کثـرت در پرتـو ا نـوار حـق. اهـل معرفـت       

ل ـی  معتقدند: اگر سالک بتواند به این مقام راه یابد، خداوند بدون مانع، بـرای او ظهـور و تج  

 کند خواهد کرد. یعنی دیگر بدون واسطه و بی پرده او را مشاهده می

 ممیزات عرفان اسلامی 

اسلام از جهات مختلـف از جملـه عقلانیـت و جامعیـت، بـر سـایر       . برتری اسلام: 1

مانند اسـت   ادیان و مااه  و فِر ق برتری دارد. اصول این دین در انطباق با عقل و منطق، بی

جامعیـت بـا هـیچ دیـن دیگـری قابـل قیـاس نیسـت. اسـلام بـرای زنـدگی فـردی،             و از نظر 

 اجتماعی، دنیوی و اخروی مردم، برنامه دارد.

های اقوام دیگـر را مـورد توجـه     مسلمانان در حوزة عرفان، آموزه. آزاد اندیشی: 2

 6ا ت ـ 4و در فاصـل  قـرن    قرار دادند؛ از این رو، عرفان اسـلامی پرشـتاب رو بـه کمـال نهـاد     

ــه درجــه  ــان   هجــری، ب ــان عرف ــری در می ــال رســید کــه نظی ــان   ای از کم ــای موجــود جه ه
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 (25نداشت.)یثربی ،عرفان عملی در اسلام ص 

هـا   . عرفان اسلامی شناخت جامعی از انسان ارائه می دهد؛ در حالی که سـایر عرفـان  3

 شناخت کاملی از انسان ندارند.

هـا   انسان می دهد؛ در حالی که سایر عرفان. عرفان اسلامی، پاسخ مناس  به نیازهای 4

 دهند بلکه بیشتر به نیازهای حیوانی انسان پاسخ می دهند. به نیازهای اصلی انسان پاسخ نمی

است نه فطرت گریز و به نیازهـای اصـیل انسـان پاسـخ      . عرفان اسلامی، فطرت پایر5

 می دهد نه نیازهای حیوانی.

اخلاقی؛ یعنی ترویج کننـدة شـجاعت و عـز ت     .عرفان اسلامی اخلاقی است، نه ضد6ّ

است نه ذل ت و خواری؛ پیرو عف ت و حیاست نـه وقاحـت و بـی بنـد و بـاری؛ طرفـدار ایثـار        

است نه خودخواهی؛ دعوت به راستی و اخلاص می کند نه نیرنگ ریاکاری؛ موحّـد پـرور   

 است نه مریدپرور.

جاست. از این جهت با روش  ی بیها . عرفان اسلامی معتدل و دور از افراط و تفری 7

مرتاضان هندی و راهبان مسیحی و رفتارهای خلاف عقل سلیم و اعتـدال، مخـالف اسـت. )    

 (7سجادی مقئمه ای بر مبانی عرفان و تصوی  ص

. عرفان اسلامی، عرفان حاور در صحنه است نـه منـزوی و بـه سرنوشـت اجتمـاعی      8

 توده ها حسّاس است، نه بی تفاوت.

 عرفان های نو ظهورحقیقت 

ــت بکاهــد.     ــه معنویّ ــاز انســان ب توســعه مــادّی جوامــع مــدرن، نتوانســته از احســاس نی

گرایـی بـه پایـان رسـیده و معنویّـت       گـری و پـو    آوری، هیپی گرایی و فن های علم اسطوره

خواهی کـه روزی کـالای قاچـاق و نشـان  عقـ  مانـدگی و کهنـه پرسـتی بـود، اکنـون بـه            

شده است. اکنون انسان مدرن، حریصانه بـه معنویّـت روی آورده و    خواست عمومی تبدیل

ای از مکتبـی   اند، هر کس تک ـه  که در قحطی به سر می برند و انبار نانی یافته همانند مردمانی

کند. اکنون به اقتاای گرمـی بـازار معنویّـت     را گرفته و روح تشن  خود را با آن سیراب می

کوتـاه بلنـد و    هـای  های رنگارنگ انسان، نسـخه  برای سلیقه جویی، بازیگران و کارگردانان،

گـرا در آمریکـا و بـیش از     که گفته شده بیش از هزار فرق  معنویّت پیهند تا جایی جا ابی می
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 اند از: اند، عبارت دو هزار هم در اروپاست. دو طیف اصلی که به ترویج عرفان رو آورده

دیرپای منطقه؛ ماننـد شـمنیزم، سـرخ پوسـتی     های  های کهن و متعل ق به سن ت . عرفان1

 های شرقی بودایی و هندویی. بومیان آمریکا و آیین

کنند،که زمانی به سکس  های نوظهوری که مردم را به سوی خود دعوت می . عرفان2

های تند و زمانی بـه قـول و    زا و مخدّر وگاهی به خشونت خورد و گاه به مواد تخیّل گره می

یّات فانتزی و در برخی موارد به جادو و افسانه و زمانی به رهایی از خرد و غزل و رمان و ادب

قیدی به سرنوشت دیگـران. دو اشـکال    های اجتماعی و بی ستیز با عرف و گریز از مسئولیّت

 ها عبارت است از: گونه عرفان اساسی این

 الف. شناخت جامع و کاملی از انسان ندارند.      

 ازهای انسان نمی دهند.ب. پاسخ مناسبی به نی

 و سایر عرفان های نو ظهور چنین است:

 هایی که مدعی دین جدیدی هستند، مثل سای بابا، رام الله، اوشو و اکنکار . عرفان1

عرفان ساحری و یا عرفان جادو، پائلو کوئیلو، فـالون دافـا   های غیر دینی مثل  . عرفان2

 و مدیتیشن یا مراقبه متعالی  

هـای   هـایی کـه منشـأ دینـی دارنـد )اسـلامی، مسـیحی و یهـودی( مثـل فرقـه           . عرفان3

خانقاهی، شاهدان یهوه کـه زیرشـاخه مسـیحیت هسـتند و عرفـان قبـالا و کبـالا کـه عرفـان          

 (64، ص1389یهودی است. )شریفی، 

از سوی دیگر عرفان های نوظهور از منظر رویکرد رفتاری و جهـت گیـری عملـی در    

 ه بندی هستند:هفت عنوان قابل دست

. آیین های روان شناختی که در قال  مفـاهیمی چـون شـادی، هیجـان هـای مثبـت،       1

آرامش، تفکر مثبت، تکنولوژی فکر راز تحول، معجزه تفکر، تحول معنوی، زندگی موفـق  

اند. در غـرب مفهـوم تحقـق خـود را پـیش کشـیدند و افـراد را بـه          کتاب هایی تألیف کرده

کننـد کـه شـاخص اصـلی آن دسـتیابی بـه حـس         عوت مـی کشف سرشت درونی خویش د

 ا تأکید بر محور ثروت و کامروایی معیشتی است.موفقیت ب

لوییزهی می نویسد: آغوش من برای پایرفتن همه خیـر و خوشـی و فراوانـی کائنـات     
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گشوده است چون بتوانید ثروت بیشتری را احساس کنیـد ثـروت بیشـتری بـه سـراغتان مـی       

 (128، ص1384آید. )هی لوییز، 

. مکات  هندی این گروه از عرفانها در پی کس  انرژی بیشتر و اسـتفاده از ایـن قـوه    2

هستند که با تعلیمات و آموزش هایی آن را بکار می گیرنـد همـاهنگی میـدان هـای انـرژی      

یـی )بـادوآب( هنـر    هاست. فنگ شو بدن و انرژی سراسری در کیهان هدف اصلی این آئین

می کند جریان انرژی را تقویت کرده و انـرژی مطلـوب را بـه زنـدگی     چینی است که ادعا 

 (45، ص1383کند )شوارتز،  سرازیر می

های جادو مدار که به جادو و سحر تقدس بخشـیده و مناسـک جـادویی را بـه      . آئین3

انـد. نمونـه اینهـا پـائولوکوئیلو، عرفـان سـرخ پوسـتی،         از زندگی معنوی پایرفته مثابه بخشی

 باشد. )دالایی لامای( و شیطان پرستی میلامائیسم 

نویسد: جادوگری یکی از راه های نزدیکی به خرد اعظم است اما هـر کـار    کوئیلو می

توانـد او را تـا ایـن     کند مـی  کند تا زمانی که با قلبی سرشاز از عشق کار  دیگری که آدم می

 (204، ص1381نماید )کوئیلو، مرحله نزدیک 

د تاریخی با جادو داشته و دو شاخه دارد شیطان گرایی لاوایی مرام شیطان پرستی پیون

که این فرد کلیسای شیطان را تأسیس کرد و معتقـد اسـت شـیطان وجـود خـارجی نـدارد و       

شیطان فق  نماد هوا و هوس آرزوها و لات طلبی است و معتقدات شیطان وجـود خـارجی   

 (36، ص1377داشته و دارای قدرت شگرف در جهان هستی است )گلسرخی، 

های درمان گرا این مکات  از عرفان حلقه گرفته تا انرژی درمـانی، مغنـاطیس    . آئین4

شود علت امـراض جسـمی و    شود در عرفان حلقه ادعا می درمانی و ط  مکمل را شامل می

به نام موجودات غیر ارگانیک هستند که در کالبد انسان نفـوذ کـرده    روانی نیروهای نامرئی

شود و با شعار بـرون ریـزی بـه     دلیل وعده بیرون آوردن این موجودات داده میاند به همین 

 (9، ص1389. )طاهری، پردازند درمان می

 . آیین های ورزشی مثل یوگا5

. آیین های رویا محور مثل اکنکار که به جهت نظامی بـودن پایـه گـاارش موضـوع     6

 گفتگو شده تلفیقی از مکات  هندی و ادیان الهی است.
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کنـد تأکیـد ایـن     مهمترین شعاری که اکنکار را از دیگـر مکاتـ  عرفـانی متمـایز مـی     

مکت  بر سفر روح است این سفر کـه انعکـاس آگـاهی هـای بـاطنی اسـت جابـه، شـوق و         

توئیهل در کتاب اکنکار سفر روح  شعف و صعود با استفاده از تمرینات معنوی آک است.

کـرده و مـدعی اسـت در ایـن سـفر هـر یـک از        را به معنای جدا شدن روح از بدن تعریف 

سـیاره آن شـناخته شـده اسـت. )توئیهـل،       12جهان های خداوند کشف می شود و تاکنون 

 (62، ص1382

می شود ها ترویج  ای از عرفان . آیین های جنسی موضوع ارتباط آزاد جنسی در پاره7

نگاشـته و درعرفـان   مثل کوئیلو که آن را تقدیس کرده و کتابی در پیونـد سـکس و عرفـان    

یهود و فرقه کابالا و آنتوان لاوی مؤسس شیطان پرستی از سکس آزاد دفاع مـی کنـد و در   

ای عرفانها نظیر عرفان اوشو از مرحله تـرویج و تأییـد بـالاتر رفتـه و آن محـور سـلوک        پاره

دانند وی معتقد است باید حکومت جهانی واحد تشکیل شـود و لازمـه آن از بـین رفـتن      می

 (100، 1380انواده است وی می گوید ریشه همه مشکلات ازدواا است  )اوشو، خ

وی می نویسد هر روز با انسان هایی برخـورد مـی کـنم کـه مـی گوینـد در پـی خـدا         

مشـکل آنهـا سـکس اسـت سـکس      یابم کـه   هستند هر چه بیشتر آنها را می بینم بیشتر درمی

 ( 82، ص1380مسأله اصلی است تا حل نشود جستجوی خدا امکان ناپایر است )اوشو، 

وی می نویسد انسان ها از نظر ارتباطات جنسی باید مانند بقیه حیوانات زنـدگی کننـد   

افتـد. )شـریفی    آیـد نـه طلاقـی و نـه درگیـری اتفـاق مـی        با این وضعیت نه مشکلی پیش می

 (78، ص1392دوست، 

 جغرافیایی های نوظهور از نظر تقسیم بندی عرفان

. معنویت های آمریکایی: کاترین پانـدر، دبـی فـورد، دیپـاک چـونز، پـائولوکوئیلو،       1

وین دایر، دونالد والش، اکنکار، عرفان سرخ پوستی، شـیطان پرسـتی، تئوصـوفی، اسـکاول     

 شینه، قانون جاب، شاکتی گواین، اکهارت، توله و ......

. عرفان هـای هنـدی، یوگـا، اوشـو، کریشـنامورتی، سـای بابـا، بودیسـم، یوگانانـدا،          2

 دالایی لاما، واسوانی، مهربابا و ...

. عرفـان هـای داخلــی عرفـان حلقــه، رام الله، علـی یعقــوبی، ورزش هـای شــاهمیری      3
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 (158-157، ص1392)شریفی دوست، 

 علل گرایش به عرفان های نو ظهور

انان در بین مردم شرقی و غربی بـه عرفـان هـای نوظهـور، گـرایش      . اینکه برخی جو1

دارند، از این جهت است که از تکالیف شرعی به دورند و به جای آن که حالـت عرفـانی و   

 کنند. شهودی ایجاد کنند، از ابزارهای مادّی چون موادّ توهمّ زا استفاده می

کنـد تـا    شود و از این رو جسـتجو مـی   . رفاه زیاد موج  شده تا انسان از دنیا و رفاه خسته2

آیـد؛ بـازار حقیقـت و     نیازهای معنوی خود را پاسخ دهد. در چنین شرایطی، دو بازار به وجود می

 بازار حقیقت نما، که هر دو اسمشان یکی است.

که دین عرضه شد، شرایع باطل هم در کنار آن ظاهر شد؛ وقتی سک   واقعـی در   زمانی

 شود. سک   تقل بی هم عرضه میبازار طرفدار دارد، 

. عرفان اصیل، تکلیـف مـدار بـوده و دارای ریاضـت بـی بنـد و بـاری نیسـت، بلکـه          3

ریاضتی برنامه ریزی شده دارد. یعنی یک نوع محدودیّت سنگینی ایجاد می کنـد، بـه ویـژه    

 برای جهانی که به جای عدالت، شعار آن را می دهد. 

( کـه ده میلیـون نفـر و    1914-1918نـگ اولّ ) . جنگ ها و جنایـات و وحشـی گـری ج   4

(، که شصت میلیون نفر را به کام مر  فرو برد، آثار روانی و تخریبـی  1945جنگ دومّ جهانی )

آن روی بازماندگان باقی ماند؛ و نیز جنگ های آمریکا در ویتنام و فرانسـه در الجزایـر و جنـگ    

شـته، تـا حـدیّ کـه در سـال هـای اخیـر،        خلیج فارس، باعث رویکرد غرب به ادبیاّت و عرفان گ

بیشترین چاپ و نشری که در آمریکا صورت گرفته، مربوط به مثنوی مولانا جلال الـدین رومـی   

 بوده است. 

 ویژگی های عرفان های نو ظهور

 . تلاش برای التیام رنج های روانی1

افسـردگی و بـی   انسان امروز در زندان تنهـایی و گسسـتگی پیونـدها و فشـارهای روانـی و      

کننـد.   های نو ظهور صرفا  بـرای حـل  ایـن مشـکلات تـلاش مـی       معنایی گرفتار شده است. عرفان

کنـد معنـی دهـد. او     کوشد تا بـه پیونـدهای ناپایـدار کـه افسـردگی را بـر روح بـار مـی         می« اشو»

حقیقی گوید: عشق حقیقتا  همین است؛ ناپایدار است، هنگامی که می رود رفتنش دلپایر. گل  می
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 می روید شکوفه می دهد و می پژمرد.

ماند. مهم نیست با چـه کسـی،    گوید: معشوق می رود و این عشق است که می می« کوئیلو»

دهـد. ) کوئیلـو پـائوتو ، کنـار رود بیـدار نشسـتم  ص        خود عشق مهم است و به زندگی معنی می

181) 

 . ناتوانی از ایجاد تحولّ در زندگی2

نیان گاار تی . ام )مدتیشن متعالی( می گویـد: شـما نمـی توانیـد     ب« مارهاریشی ماهش»

 (148دیگران را تغییر دهید، یا جهان را عوض کنید. )هرولد بلوم ص 

پس دیدگاه خود را عوض کنیـد و بـدی هـا را از نـو نگـاه کنیـد. زیبـا ببینیـد، خـوب          

تغییـرات و تحـوّلات   بنگرید که آن گاه همه چیز قابـل تحمّـل و خواسـتنی مـی شـود. همـ        

 اخلاقی، چیزی جز تغییر در بینش نیست.

 . ستم پذیری3

آورد و روحیـ  عـز ت و آزادی    های نو ظهور، مردم را سر به زیر و سیلی پایر بار می عرفان

کوشد مردم را تسلیم وضع موجود و مطیع قدرت ها و ساکت در برابر  میراند و می ها می را در دل

ند: هر کس که مورد ظلم و ستم واقع می شود، در حـال تصـفی  روحـی و    گوی ستم کند. آنها می

 جبرانی ظلمی است که در زندگی پیشین بر دیگری روا داشته است.

 (412)هنگجی ص

رود، در حقیقـت تزکیـه او را بـا مشـکل رو بـه رو سـاخته        که به یاری مظلوم می کسی

کند، خود بیش از درون  دی میآمده است: هر کسی که ظلم و ب "دالایی"است. در اندیش  

 ( 90برد؛ در نتیجه نیازی نیست که با او مقابله شود.)دالایی لاما، ژرف اندیشی ص  رنج می

 . تباهی میراث معنوی انسان4

های نو ظهور، صحبت از شادی، زندگی، عشق و آرامش روحـی اسـت؛ امّـا     در عرفان

کننـد و ایـن،    انی سـطحی بسـنده مـی   رسند و به همین مع هیچ کدام به معنای حقیقی آن نمی

که در مسـیحیّت   گوید: عشق پاکی می "پائولو کوئیلو"تباه کردنِ میرا  معنوی انسان است. 

مطرح است مقدّس نیست؛ ولی باید گفت: عشق روسپی گرایانه کوئیلـو در رمـان ورونیکـا    

ق کجـا؟ عش ـ  "دالایـی لامـا  "کجا و عشق مقدّس کجا؟ سـرور عارفـان کجـا، و سرخوشـی     
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 مؤمنان کجا و عشق مبتال کجا؟

 . تکثّرگرایی مخاطب محور5

کننـد.   ، همگی خود را فراتر از ادیـان معرفـی مـی   «امکارا»و « فالون داناوتی»، «اکنکار»

 مسلمان، همگی وجود دارند.« اک»بودایی و « اک»یهودی، « اک»مسیحی، « اک»

ه معراا رفت، ولـی عیسـی   در مورد صلح مسیح می گوید: مسیح ب« رام الله»رهبر فرق  

به صلی  کشیده شد. او در توجیه این سخن متااد می گوید: مخاطبان من هـم مسـلمانند و   

 هم مسیحی؛ من باید به گونه ای سخن بگویم که همه را جاب کنم.

افرادی نظیر اشو و کوئیلو، از کتاب های عرفان اسلامی و قرآن و عهد جدید وعتیـق،  

 استفاده می کنند.

اند. در نظـر آنهـا حقیقـت     های نو ظهور در صدد پروژة جهانی سازی نظام سلطه عرفان

مهم نیست، بلکه کارایی مهم است. مهم نیست چه دینی درست است، بلکه هر کدام که تـو  

گویـد: ممکـن اسـت کسـی      می "دالایی لاما"کند همان دین برای تو بهتر است.  را آرام می

و دیگری با انکار خدا؛ هـر کـدام بایـد داروی مـورد نیـاز       با اعتقاد به خدا، به آرامش برسد

 (15خود را انتخاب کند.)دالایی لاما،بیداری ص

 شناخت جزئی انسان -6

های نو ظهور، هر چند که شناخت جامعی از انسان ندارند، امّا ایـن طـور نیسـت     عرفان

نیـاز واقعـی انسـان     ای بـه جنبـه ای از   که شناخت جزئی هم نداشته باشند. از این رو هر فرقـه 

طرفدارانش را به تسلیم و پرستش خود فـرا مـی خوانـد و بـه     « سایبابا»پرداخته است، چنانکه 

 این ترتی ، به خواست  درونی آن ها پاسخ می گوید.

در تعلیمات « وین دایر»به سفر روحی و تعالی فطری دعوت می کند. « اکنکار»مکت  

 کند. این جهانی تکیه می خود به راحتی و خوشی و آسودگی و بهشت

بـه  « مـرلین هنسـون  »به آزادی و رهایی از رنج ها دعـوت مـی کنـد.    « کریشنا مورتی» 

 هیبت و هراس فرا می خواند.

معمولا  با ایجـاد رعـ  و وحشـت، قلـ  تشـن  هیبـت و خشـیت را        « متال»هایی از  فرقه

هدف گرفته اند و با طنین وحشت انگیـز و صـحنه هـای خشـونت گـرا، دل هـا را بـه تـپش         
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 اندازند. می

رهبرِ در حال حیاتِ بودایی و بودیسم، سعی خود را برای رهـایی از رنـج   « دالای لاما»

رت   کرده و معتقد است که انسان باید عوامـل رنـج آفـرین و    و رسیدن به زندگی شادمان م

نگرانی را که خود ساخته و موهوم است از ذهن بیـرون کنـد؛ چراکـه در ایـن صـورت، بـه       

 شادی و آرامش می رسد.

 نظریه مختار

هر چند عرفان اسلامی و عرفان های نو ظهـور در مـواردی تقـارن و همپوشـانی دارنـد      

نظیر تلاش برای التیام رنج های روانی و ایجاد آرامش چنانکه کوئیلـو مـی گویـد :معشـوق     

می رود و این عشق می ماند مهم نیست با چه کسی ،خود عشق مهم است و به زندگی معنـا  

 ( 181،ص 1381می دهد)کوئیلو،

در بیانات عرفای اسلامی نیز به مسئله آرامش دل زیاد پرداختـه انـد و در قـرآن کـریم     

(و اینکه در عرفان هـای  28آمده آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش می یابد )سوره رعد آیه 

نو ظهور گفته اند با نگاه زیبا به جهان بنگرید چنانکه هرولد بلوم مـی گویـد : اگـر دیـدگاه     

کنید و بدی هارا از نو بنگرید و زیبا ببینید آنگاه همـه چیـز قابـل تحمـل مـی      خود را عوض 

 (148شود )هرولد بلوم ص 

در سخنان عارف شهیر آقای دولابی آمده که  حواد  عالم را زیبـا ببینیـد و هرچـه از    

دوست رسد نیکوست و مستند او بیانات حارت زین  در مجلس  عبیدالله زیاد بـود کـه در   

گفت دیدی خدا با خاندان تو چه کرد فرمود :من جز زیبایی و نیکی از خـدا   جواب وی که

 (457ص 5ندیدم.)تاریخ طبری جلد 

معتقد است که بـرای درک راز حیـات بایـد قـوانین     ونیز در رابطه با عقل جناب اوشو 

دانسـته و  های فلسفی را بازی بـا کلمـات    منطق را دور ریخت و از آنها فاصله گرفت. کتاب

های فلسفی بـرای   کتاب»اند هیچ چیزی را کشف نمایند.  د است فلاسفه تاکنون نتوانستهمعتق

انـد کـه مشـکل     ای از کلمـات را زیرکانـه گسـترده    انـد و شـبکه   تفسیر کلمات نگاشـته شـده  

دانند. اصلا  هیچ چیز. کسـانی کـه    توان راه خروا از آن پیدا نمود. اما آنان هیچ چیز نمی می

 (408ـ407، ص 1381)اوشو، «. دانند عرفا هستند یحقیقت زندگی را م
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منطقـی حـاکم بـر آنهاسـت. اغلـ        نوظهور، بی های های اساسی عرفان یکی از ضعف

انـد. بـه همـین دلیـل      هـای قـوی منطقـی و فلسـفی     هـا فاقـد بنیـان    قری  بـه اتفـاق ایـن آیـین    

ا تعقـل و تفکـر   های آنها تأکید زیادی بر نادیـده گـرفتن عقـل و منطـق دارنـد. و ب ـ      سرکرده

انـد. بـه همـین دلیـل، در جـایی کـه        های این مکات  مخـالف  دربارة درستی سخنان و آموزه

هـای ایـن    هایی وجود نـدارد. سـرکرده   برای چنین آیین عقلانیت و منطق حاکم باشد، جایی

کوشـند بـا    شـوند و مـی   ها بیشتر بر موا احساسات و عواطف مریـدان خـود سـوار مـی     آیین

سـوی خـود جلـ  نماینـد. ایـن       ساسات و تمایلات و عواطف آنها افراد را بـه برافروختن اح

بینـی،   بینـی، طـالع   همهـون فـال  هـایی کـه بـه خرافـاتی      ها بیشتر در میـان افـراد و گـروه    آیین

کننـد. بـه همـین دلیـل وظیفـ  اربـاب        و امثال آن اعتقاد دارند بیشـتر نفـوذ مـی   درمانی  سنگ

فـی و غیرواقعـی نیـز    بر عقلانیت و منطق با امور خرا فرهنگ و اخلاق است که ضمن تأکید

 مبارزه نمایند. 

هـای عرفـانی شـایع     در عین حال، یکی از اموری که تقریبـا  در میـان بسـیاری از سـنت    

ای از جـدایی مـرز عرفـان از عقـل و      ست. شطحیات به عنوان نمونـه است، مسأل  شطحیات ا

رخی از محققـان حـوزة عرفـان در ایـن     ب .(262، ص1379استیس، منطق قلمداد شده است )

 گویند: باره می

بینـیم، از نظـر    پسـند ندارنـد و تناقاـاتی کـه در آنهـا مـی       شطحیات واقعی، تبیین عقـل 

کننـد کـه آن    احسـاس مـی  منطقی لاینحل است... کسانی که تجربه عرفانی خاصّـی دارنـد،   

)همـان،   قیـاس نیسـت.  هـای حسّـی قابـل     تجربه منحصر به فرد است و به هیچ وجه با تجربـه 

 (276ص

حقیقت این است که مسأله شطحیات در عرفان، به این سادگی قابل تحلیـل نیسـت. از   

خـود از   دانیم که هیچ یک از اولیای دین، نه پیامبر و نه امامان معصـوم، در گفتـار   طرفی می

ــان و   نمــا اســتفاده نکــرده چنــین ســخنان متنــاقض ــان خــاص عرف انــد و از طــرف دیگــر، زب

 دانیم.   های زبانی برای ابراز تجربیات عرفانی و انتقال حقیقت آنها را نیز می محدودیت

همانطور که اشاره شد، برخی از صوفیان مسلمان نیز تعابیر تندی نسبت به جایگاه عقل 

داننـد و راه وصـول بـه     اه سالکان و عاشقان مـی و منطق و فلسفه دارند. مباحث عقلی را بند ر
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 دانند: مقامات عرفانی را شکستن این بندها و رها شدن از دست عقل و منطق می

 عقل بند رهـروان و عاشقانسـت ای پسـر   
 

 بند بشکن، ره میان اندر عیان اسـت ای پسـر   
 

 )دیوان شمس(

ــود   ــین بــ ــو بــ ــتدلالیان چــ ــای اســ  پــ
 

ــود    ــین بـ ــی تمکـ ــخت بـ ــوبین سـ ــای چـ  پـ
 

غزالی به عنوان یکی از بزرگترین مشایخ صوفی، علیه فلسفه و منطـق سـخنان فراوانـی    

هایی کـه از   دارد. وی کتابی با عنوان تهافت الفلاسفه نوشت و در مسائل متعددی با برداشت

دیدگاه فیلسوفان داشت، به مخالفت پرداخت. و در نهایت فلسفه را کفر و فیلسوفان را کافر 

 دانست.

 گفت: کند که می ملاصدرا دربارة رابط  عقل و عرفان از غزالی چنین نقل می

اعلم انه لایجوز فی طور الولای  ما یقای العقل باستحالته، نعم یجوز ان یظهر فی طـور  

الولای  ما یقصر العقل عنه بمعنی ان ه لایدرک بمجرد العقل و من لم یفر ق بین ما یحیله العقل 

، 2، ا1410)ملاصـدرا،  لعقل هـو اخـسّ مـن ان یخاطـ  فیتـرک و جهلـه؛       و بین ما لایناله ا

در قلمرو ولایت و عرفان، وجود امر خردگریز ممکن اسـت؛ امـوری کـه بـا      (323-322ص

ابزار عقل قابل درک نیست و کسی کـه میـان مسـائل خردسـتیز و امـور خردگریـز تفـاوت        

 د.اش رها شو نگاارد، ارزش گفتگو ندارد و باید با نادانی

البته آنهه در سخنان عارفان اسلامی آمده که به نظر می رسد عقل را مـامت کـرده و   

شان دادن مقام پای چوبین شمرده اند مرادشان مامت عقل جزوی و دنیوی بوده و پایین تر ن

 .عقل از دل می باشد
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 نتیجه گیری

بـه ایـن نتـایج     هـای اسـلامی و نـو ظهـور؛     های مختلف عرفان در این مقاله ضمن بررسی جنبه

دست یافتم که تمدن بشری مغرور از دستاورد های علمـی از آنجـا کـه معنویـت را نادیـده گرفـت       

اکنون دریافته که آسایش مادی به او آرامش نمی دهد از این رو برای پر کردن این خـلأ بـه عرفـان    

ظهـور پرداختـه،   های نوظهور روی آورده و این تحقیق به ممیزات عرفان اسلامی با عرفان هـای نـو   

 هر چند در برخی موارد تقارن وتطابق دارند اما در برخی جنبه ها نیز تفاوت دارند .

عرفان اسلامی یعنی شناخت شهودی از هستی با محوریّت الله ولـی عرفـان سـکولار و    

عرفان های کاذب محوریّت را از خدا سل  کرده، از عرفان اصیل دور شده که با محوریّت 

خت می پردازند. خدا را از هستی حاف کرده؛ لاا دچار بحران هویّت گردیده انسان به شنا

اند. در عرفان های بودایی و سرخ پوستی، شریعت و تکلیف یا هیچ نمودی ندارد و یا نمـود  

 کمتری دارد؛ از این رو می توان آنها را عرفان سکولار و کاذب نامید.

کـه از حیـث     هـای نـو ظهـور پرداختـه     رفانتشابهات عرفان اسلامی و عاین مقاله به بیان 

م رنج های روانی و زیبا دیدن جهان و قابل تحمّل بـودن همـه چیـز و دوری    تلاش برای التیا

بینـد و صـلح کـل     از ظالمین و اینکه هر کس بدی می کند، خود وی بیش از همه رنـج مـی  

نسـبی از  شادی و عشق و آرامش  و تحقیر عقل جزئی و شـناخت  بجای جنگ و صبحت از 

 انسان با یکدیگر تطابق دارند. 

اما از جهت اینکه عرفان اسلامی، فطرت پایر است نه فطرت گریـز، پاسـخ گـویی بـه     

نیازهای اصیل انسان و  اخلاقی بودن تکلیف مداری و ریاضـت برنامـه ریـزی شـده، بجـای      

ر تفـاوت  های نو ظهـو  بند و باری، حقیقت جویی به جای خرافه پرستی با عرفان سکس و بی

 دارد. 
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